
  
   )مقاله علمي پژوهشي(    367 -  387 ، صفحات1401، تابستان 2، شمارة 52فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دورة  

 
دادرسي  آيين قانون 14 مادة 2تبصرة تحليلي بر  و نگرشي انتقادي

 )جمع ديه و خسارت (1392كيفري 

  
  عباس كريمي

، تهران، حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ةدانشكداستاد گروه حقوق خصوصي و اسلامي 
  ايران

  حسن باديني
، اسي دانشگاه تهرانحقوق و علوم سي ةدانشكد گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشيار

  تهران، ايران
 محمدهادي جواهركلام

، حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائية دانشكدگروه حقوق خصوصي  استاديار 
 تهران، ايران

 
  چكيده
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  مقدمه. 1
هاي  ، امكان جمع ديه و خسارتدر صدمات جسماني، اعم از ضرب، جرح، شكستگي و فوت

 ديده زيان از دست دادن درآمد ،يكارافتادگ، خسارت از هاي معالجه و درمان هزينهمانند (مادي 
 زيبايي و روحي، زوال جسميمانند درد و رنج (هاي معنوي   و زيان) كفن و دفن ويةو هزين

ابتداي پيروزي انقلاب آيند، از  كه در اثر خسارات بدني پديد مي) ها و محروميت از لذت
هاي فقهي و حقوقي و آراي قضايي مطرح ساخته است؛  اسلامي مباحث گوناگوني را در نوشته

هاي مالي و  ديه تمام زيان .1:  عمده در اين زمينه ارائه شده استةي كه دو نظريا  گونه به
 ديگر كند و در كنار ديه، مطالبه خسارت غيرمالي ناشي از خسارت بدني را جبران مي

هاي مادي و معنوي ناشي از خسارت بدني مازاد بر ديه  چنانچه زيان .2 ؛پذير نيست امكان
: ك.ها و نقد و بررسي آنها، ر براي ديدن ساير ديدگاه( باشد، بخش مازاد در كنار ديه قابل مطالبه است

ويژه در  قضايي بهية رور دو نظريه نيز در ه. )232-257: 1400جواهركلام، ؛ 173- 202: 1398جواهركلام، 
نود اين  ةده در خصوص به انعكاس يافته و 1آراي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور

  . هاي بدوي و تجديدنظر به اوج خود رسيده بود اختلاف در دادگاه
 درصدددر اين فضا، قانونگذار در قوانين جديد مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري 

قانون مجازات  ةلايح 412- 3 مادة. واحد برآمد ةرويجود و ايجاد نظرهاي مو  رفع اختلاف
 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 1388 اين لايحه كه در سال 456 مادةاسلامي و 

هاي معالجه داده و در تأييد  شوراي اسلامي رسيد، خسارت مازاد بر ديه را اختصاص به هزينه
 بر علاوه باشد، ديه از بيش عليه مجني عالجه م متعارفهاي هگاه هزين هر«: ديدگاه اخير گفته بود

 تعيين دادگاه حكم با و كارشناس نظر اخذ با لاضرر ةقاعد باب از بايد نيز مازاد خسارت ديه،

 مورد اين در. گردد پرداخت مرتكب توسط ديه، پرداخت براي مقرر مواعد رعايت بدون و

همچنين، در . »ديه نيست موجب عمدي و عمدي شبه محض، خطاي جنايت ميان تفاوتي

                                                            
خواسته و  حكم تجديدنظر«: آمده استكشور  عالي ديوان عمومي هيأت 14/9/1368 – 104 ةشمار اصراري در رأي. 1

 مغزي و شكستگي استخوان ة ضرر و زيان ناشي از جرم بر اثر ضربةدعاي مطالباستدلال دادگاه مخدوش است، زيرا ا
. در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است... جمجمه

  در مقابل، هيأت.»...باشد ه فاقد مجوز ميبر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از دي... بنابراين، دعواي ضرر و زيان وارده
به دلالت اوراق «: چنين نظر داده است 5/4/1375  مورخ74/36  رديف6 ةشمار اصراري كشور در رأي عالي ديوان عمومي

بر  عليه است كه علاوه محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني
عليه، به جهت تفويت قواي كاري خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم  ديه در حق مجنيصدور حكم 
نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به . نموده است

ور از خسارت و ضرر و زيان وارده همان خسارت و ضرر و زيان متداول شود و با عنايت به اينكه منظ عليه استنباط نمي مجني
 تسبيب و اتلاف، لزوم ة كلي لاضرر و همچنين قاعدةو با التفات به قاعد. م.م. ق3 و 2 و 1باشد، لذا مستفاد از مواد  عرفي مي
  .»...گونه خسارات بلااشكال است جبران اين
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هاي متعارف درمان كه مازاد بر  هزينه«: آيين دادرسي كيفري آمده بود ةلايح 14 مادة 2تبصرة 
با وجود اين، شوراي . » ساير ادله قابل مطالبه استبراساسديه باشد، مطابق نظر كارشناس يا 

 دو حكم از متن نهايي قانون محترم نگهبان هر دو مقرره را خلاف شرع تشخيص داد و هر
 قانون آيين دادرسي 14 مادة 2تبصرة نظر شوراي نگهبان،  در نهايت، در مقام تأمين .حذف شد

الحصول و نيز  مقررات مرتبط به منافع ممكن...«: دش به اين صورت تصويب 92كيفري در سال 
  .»شود ي موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمجرائم شامل ،پرداخت خسارت معنوي

هاي فراواني را فرا روي مجريان قانون و دكترين حقوقي  اين حكم مبهم، ترديدها و پرسش
شود، خسارت   ديه تعيين مي كهيفرضسازد كه چرا در   را مطرح ميگشوده است و اين سؤال

 ناشي از صدمات بدني قابل مطالبه نيست؟ آيا اين حكم مطلق الحصول منافع ممكنمعنوي و 
 به تفكيك شد و قائلالحصول  توان بين اقسام مختلف ضرر معنوي و منافع ممكن است يا مي
تواند   ميديده زيانشود،   ديه تعيين ميمواردي كهآيا در  داد؟ به دستاي از آن  تفسير تازه

تشريع ديه چيست  ةفلسفبدني را مطالبه كند؟ اساساً موضوع و  ةصدمخسارت مادي ناشي از 
دهد و آيا جمع ديه و خسارت با مباني فقهي مغايرت  ارات را پوشش مي از خسيك كدامو ديه 

   هستند؟ هايي با ديه قابل جمع دارد؟ در فرض عدم مغايرت، چه نوع خسارت
اي براي نظام حقوقي ايجاد كرده و  ابهام تازه. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة بر اين بحث،  افزون

الحصول  خسارت معنوي و منافع ممكنآن، عدم امكان جمع تعزيرات منصوص شرعي با 
بر اينكه مفهوم و مصاديق تعزيرات منصوص شرعي ابهام دارد و نيازمند مطالعه  افزون. است

  .ها نيز بايد معلوم شود جمع آن با ساير خسارتامكان است، 
و روشن . ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة هاي مزبور و رفع ابهام و ترديد از  پاسخ به پرسش

  و حمايت ازقضاييروية ويژه براي   تاريك حكم مقرر در اين تبصره بهيايساختن زوا
هاي مادي و  ، جمع ديه و خسارترو نيازا. رسد نظر مي  صدمات بدني ضروري بهديدگان زيان

معنوي و نيز جمع تعزيرات منصوص و خسارات ديگر با رويكردي تحليلي و انتقادي بر 
 .شود ميالعه گفته مط  قانون پيش14 مادة 2 تبصرة
  

  هاي مادي جمع ديه و زيان. 2
هاي مادي ناشي از خسارت بدني را  تواند در كنار ديه، زيان  ميديده زيانبراي آنكه ببينيم آيا 

د؛ شو و انتقادهاي وارد بر آن بيان مي. ك.د.آ. ق14 مادة 2 تبصرةهم مطالبه كند، ابتدا رويكرد 
شود  و در نهايت، سعي ميشده ع آن پرداخته تشري ةفلسفسپس به موضوع و قلمرو ديه و 

 .دشو يادشده ارائه تبصرةاي از حكم مقرر در  تفسير تازه
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   قانون آيين دادرسي كيفري و انتقاد از آن14 مادة 2 تبصرةرويكرد . 2. 1
الحصول را ممنوع اعلام   در حكمي جديد، جمع ديه و منافع ممكن.ك.د.آ. ق14 مادة 2 تبصرة

اين ديدگاه بر اين مبنا استوار است كه . )313- 314: ق1400جواهركلام، : ك.اي بحث بيشتر، ربر( كرده است
الحصول ناشي از خسارت بدني را  هاي مالي از جمله منافع ممكن پرداخت ديه، تمام زيان

هاي درمان و از دست دادن  عبارت ديگر، شارع مقدس در تعيين ديه، هزينه به. كند جبران مي
بر  افزونبدني، صدمة ند براي توا  نميديده زيانبنابراين، . استده كراير آن را لحاظ درآمد و نظ

الحصول ناشي از سلب يا كم شدن قدرت كار كردن را هم  ، مخارج معالجه و منافع ممكنديه
مربوط به ديه در مقام بيان بوده و صرفاً به پرداخت ديه تصريح  ةادلشارع در ، زيرا دكنمطالبه 
از اين سكوت در مقام بيان . استده كر پرداخت مالي مازاد بر ديه سكوت در خصوصكرده و 

طباطبايى حكيم، ( بر ديه، هيچ مبلغ ديگري قابل مطالبه نيست افزونشود كه از نظر شارع  فهميده مي
 گلپايگاني، فيصا ؛417 :تا بي تبريزي، ؛269و249 :ق1409 گلپايگاني، ؛288- 317،289 :1392 روحاني، ؛135-138: ق1427
 ؛357- 358 :ق1423 شاهرودي، هاشمي: ك.؛ نيز ر52 :1380 گرجي، ؛183 :ق1416 تبريزي، مدني ؛335-337 :ق1417
هاي مالي از   بر اين ديدگاه كه ديه را شامل تمام خسارت.)308 :1376 همكاران، و سروستاني شفيعي

  :ر وارد استداند، انتقادهاي جدي به شرح زي الحصول مي جمله منافع ممكن
بر آن، ساكت  افزونباب ديات در خصوص جبران خسارات وارده، در كنار ديه و  ة ادل.1

در جنايات كمتر از «، )غياث ةمعتبرموسوم به (نيست؛ بلكه مطابق برخي از روايات معتبر 
 اصفهاني، ؛293و170: ق1407 طوسي،؛ 522: ق1429 كليني،(» سمحاق اجرت طبيب بايد پرداخت گردد

 ديگري هاي روايت ملاحظة براي ؛629: 16ج ،347 :14ج، ق1406 اصفهاني، 1؛396و283: ق1409 ،حر عاملي ؛194: ق1404
مراد از اين روايت . )142-143: ق1419 شاهرودي، هاشمي ؛335- 336 :ق1423 شاهرودي، هاشمي: ك.ر ،زمينه اين در

بيب را بدهد و پرداخت ديه آن است كه در جنايت كمتر از سمحاق، جاني فقط بايد اجرت ط
بر اجرت طبيب بايد ديه نيز  ولي در جنايات سمحاق و بيشتر از آن، افزون، لازم نيست

هاشمي شاهرودي،  ؛136-137: ق1427طباطبايى حكيم،  ؛343- 345: ق1423هاشمي شاهرودي، (پرداخت گردد 
 برخي فقها بر اين روايت ايراد البته. )335-337: ق1417 گلپايگاني، صافي: ك.نيز ر ؛149-150: ق1419
ديه ) حارصه، داميه و باضعه(اند كه با اخبار ديگري كه براي جنايت كمتر از سمحاق  گرفته

درستي گفته شده  بهاما در رد اين ايراد . )136: ق1427طباطبايى حكيم، (تعيين كرده، معارض است 
اولاً جاني بايد اجرت : داردگفته در جنايت كمتر از سمحاق دو مدلول  است كه روايت پيش

روايات ديگر كه براي جنايات مادون . طبيب را بپردازد و ثانياً تكليفي به پرداخت ديه ندارد
اند، با مدلول دوم روايت معارض است و مدلول نخست آن بدون  سمحاق ديه تعيين كرده

 ؛ و براي142 و 151: ق1419 هاشمي شاهرودي، ؛335 و 345: ق1423هاشمي شاهرودي، (ماند  معارض باقي مي

                                                            
 ما) ع (الْمؤْمنينَ أَميرُ قَضى«: قَالَ ،)ع (جعفَرٍ أَبِي عنْ« ؛»الطَّبيِبِ أجَرُ السمحاقِ دونَ ما: قَالَ ع ليع عنْ أَبيِه عنْ جعفَرٍ عنْ«. 1

  .»»الديةِ سوى الطَّبيِبِ أَجرُ لسمحاقِ دونَ
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نظر به اينكه اجرت طبيب خصوصيتي . )268-269و  228- 229: ق1400جواهركلام، .: ك.تفصيل بحث، ر
ندارد، با عنايت به روايت يادشده، عامل زيان بايد در كنار ديه، ساير مخارج پزشكي و نيز 

  .دكن ديگر را جبران  ماليهاي خسارت
 ةهزينبر ديه از قبيل  علاوهباب ديات نسبت به جبران خسارات بر فرض بپذيريم كه ادله  .2

ها و  گونه هزينه  ساكت است، اين سكوت شايد به اين دليل بوده كه اينيكارافتادگدرمان و از 
هاشمي  ؛142 و 146 ،165 ،168: ق1419هاشمي شاهرودي،  ( در آن زمان ناچيز و اندك بوده است خسارات
در حقيقت، در  .)652: 1395كاظمي،  ؛176- 177 :1386 نقيبي، ؛15: 1389بابايي،  ؛360و340 ،334: ق1423شاهرودي، 

زمان صدر اسلام، وسايل و ابزارهاي لازم براي درمان و معالجه بسيار ساده و ابتدايي بوده و 
اما پيشرفت علم پزشكي و قابليت درمان . كرده است  تحميل نميديده زيانچنداني به  ةهزين

ها كه در آن زمان لاعلاج بوده، سبب افزايش چشمگير  ها و جراحت ز بيماريبسياري ا
ها و  همچنين افراد در عصر صدر اسلام داراي دانش. هاي پزشكي شده است هزينه

به همين دليل، خسارت . اند بينيم، نبوده اي، آنچنان كه امروزه مي هاي ويژه تخصص
ولي امروزه . ران چندان مطرح نبوده استازكارافتادگي و محروميت از اشتغال در آن دو

در حقيقت، مخارج . دهد آنها را تشكيل مي ةسرمايترين  ها مهم تخصص و مهارت انسان
است كه ديه در ي حد  پزشكي و درمان و نيز تفاوت سطح تخصص و درآمد افراد، امروزه به

ها و خسارات  م اين هزينهنمايد و اين اعتقاد كه شارع مقدس در آن زمان تما برابر آن ناچيز مي
  .نمايد  ميغيرمنطقيرا در ديه لحاظ كرده است، 

بر اين نظريه، آنكه طرفداران ديدگاه مزبور، شمول ديه بر تمام  وارد ايراد مهم ديگر .3
 اين خود عين كه يدرحالاند؛  ني را مفروض دانستهناشي از آسيب بد هاي مالي و معنوي زيان

 در قسمت بعد نادرستي اين تحليل نشان داده خواهد همچنين. داردمدعاست و نياز به اثبات 
  .شد

  
  تشريع ديه ةفلسفموضوع و . 2. 2

دهد در فقه اسلام ديه كه نشان مي حيثهاي بدني از اين تعيين موضوع ديه و انواع خسارت
ن براي تعيي.  از انواع خسارات بدني وضع شده است، اهميت اساسي دارديك كدامبراي جبران 

خسارت وارد «دهد، بايد بين  اينكه موضوع ديه چيست و چه نوع خسارات بدني را پوشش مي
خسارت وارد به بدن آن دسته : تفاوت گذارد» هاي ناشي از آسيب به بدنخسارت«و » بر بدن

د و سبب فوت، جراحت، نشوستند كه به جسم انسان وارد ميها يا صدماتي هاز آسيب
خسارت بدني به معناي «توان ها را مياين دسته از خسارت. دشونميشكستگي و زوال منافع 
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هاي ناشي از آسيب به  در مقابل، خسارت1.ناميد» خسارت بدني«طور خلاصه،  يا به» خاص
هاي مادي يا معنوي هستند كه در اثر خسارت بدني به معناي خاص،  بدن، آن دسته از زيان

هاي مادي و معنوي ناشي از زيان«توان  بدني را ميهاياين گروه از خسارت. آيندپديد مي
براي نمونه، اگر شخصي استخوان پاي ديگري را بشكند يا دست او را . نام نهاد» خسارت بدني

يا » صدمه و آسيب بدني«يا » خسارت وارد بر بدن«قطع كند، نقص استخوان يا قطع دست، 
امل زيان ايجاد خسارتي در بدن فعل ع ةنتيجاست، زيرا » خسارت بدني به معناي خاص«

 متعددي غيرماليتواند خسارت مالي يا اما همين قطع دست يا شكستن پا مي.  استديده زيان
يا  كند بايد براي درمان آنها مخارج پزشكي صرف ديده زيانبراي نمونه، . در پي داشته باشد

ار صدمات روحي و ممكن است مدتي نتواند كار كند و درآمد خود را از دست بدهد يا دچ
ناشي از خسارت » معنوي«يا » مادي«ها خسارت  گونه زيان اين. هاي رواني شود حتي اختلال
شود و پس، در خسارت بدني، خسارتي كه به خود نفس يا عضو وارد مي. بدني هستند

آيد، از يكديگر قابل   ميبار بهخسارت مادي يا معنوي كه در اثر صدمه به عضو يا نفس 
   .دنزيتمي

جسماني  ةصدمهاي مالي و معنوي ناشي از  بر آن، خسارت بدني را نبايد به زيان افزون
از . آيد  ميحساب بهخود ضرر  خودي بهمحدود كرد، بلكه صرف اتلاف نفس يا عضو يا منافع 

شناسان همانند فقها و حقوقدانان، صدمه به  نويسان و واژه همين روست كه بسياري از فرهنگ
: 309: 1ج ،ق1418 مراغي،حسيني ( اند ف نفس يا ايراد جرح به بدن را ضرر محسوب كردهجان و اتلا

 قطع أو بجرح كان سواء إضرارا، و ضررا المتعارفة هيئته أو منفعته و عينه في منقصة يوجب ما كون في ريب فلا: البدن أما و«
: 199 :1373 خوانساري،؛ 434 :2ج و ؛»للطبيعة مناف هفي ألم حدوث يوجب ما كذا و برئه، بطؤ أو ازدياده أو مرض إحداث أو
 أو بالإتلاف أطرافه من طرف و ماله نقص فإذا جوارحه و ماله و عرضه و نفسه من الإنسان يجده ما فوت عن عبارة الضّرر أنّ«

 من له المقتضي تمامية بعد النّفع عدم عرفا يعد بل به تضررّ إنهّ يقال بدونه أو بالاختيار عرضه هتك أو روحه زهق أو التلّف
 النفس، في النقص عن عبارة أنهّ): الضرر (اللفظ هذا استعمال موارد تتبع من يظهر«: 380 :18ج ،ق1412 وحاني،ر ؛»أيضا الضّرر

 الذي و«: 55 :ق1411 شيرازي، مكارم ؛503 :ق1412 اصفهاني، راغب ؛»الحياة مواهب من شاكل ما و المال، أو العرض، أو
 الحيات مواهب من به ننتفع و نجده ما كل فقد «هو معناها ان الكلمة هذه استعمالات موارد تتبع من الحاصل ارتكازنا من نجده
 :1385 امامي، ؛98 :1396 رحيمي، و صفايي ؛8918ش :1381 لنگرودي، جعفري ؛»ذلك غير أو عرض أو مال أو نفس من

اند، خسارت يا ضرر حقيقت   حقوق گفتهكه فقيهان و استادان بر آن، همچنان افزون .)575- 576
 رحيمي، و صفايي ؛242 :1387 كاتوزيان،؛ 348: ق1423هاشمي شاهرودي، ؛ 380: 18ج ،ق1412 روحاني،(عرفي دارد 

                                                            
 خسارت ،1395 مصوب نقليه وسايل از ناشي حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباري ةبيم قانون 1 ةماد. 1

 به صدمه نوع هر از ناشي ارش يا ديه نوع هر«: است داشته مقرر آن تعريف در و دهكر استعمال آن خاص معناي در را بدني
 اين بر. »...معالجه ةهزين و فوت ديه دائم، يا موقت -  كلي يا جزئي از اعم عضو ازكارافتادگي و نقص شكستگي، مانند بدن

 كه (گردد عضو ازكارافتادگي يا و عضو نقص يا شكستگي يا فوت سبب و شودمي وارد فرد بدن به كه صدمه نوع هر ،اساس
 بدني خسارت نيز را معالجه ةهزين ماده اين اخير قسمت هرچند شود؛مي گفته بدني خسارت ،)گيردمي تعلق ارش يا ديه آن به

  .است بدني ةصدم از ناشي مالي زيان قتحقي در خسارت، از قسم اين كه درحالي ناميده،
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يا عضو و يا منافع عضو ، نه حقيقت شرعي يا متشرعه، و عرف نيز از بين بردن نفس )97: 1396
  . آورد شمار مي را ضرر به

اتلاف ( در فقه اسلام، ديه صرفاً براي جبران خسارت بدني به معناي خاص رسدنظر مي به
هاي ناشي از خسارت وارد به بيني شده است و از ساير خسارت پيش) نفس يا عضو يا منافع

دهد و به بيان ديگر، ديه فقط خسارت بدني به معناي خاص را پوشش مي. بدن منصرف است
هاي   بلكه جبران زيان،1شود از خسارت بدني را شامل نميهاي مادي و معنوي ناشيساير زيان

در حقيقت، شارع . مالي و غيرمالي ناشي از آسيب بدني تابع قواعد عمومي ضمان قهري است
ها، براي از بين بردن نفس يا عضو يا منافع، مقدس با توجه به برابري و كرامت ذاتي انسان

قابل تأييد است كه  حيثاين ديدگاه از اين . تتعيين كرده اس) ديه(خسارت مقطوع و برابر 
براي تمام افراد از اين حيث كه نقصي بر بدن آنها ) هاي جسماني يا ساير زيان(نبود دست يا پا 

پس، طبيعي است كه شارع . وارد شده، فارغ از هر شغل و مقامي كه دارند، يكسان است
كه دست يا پاي هر فردي حيث ز اين منتها ا. مقدس براي جبران آن خسارت مقطوع تعيين كند

براي او كارايي خاصي داشته و در اثر قطع يا نقص آن، خسارت مادي يا معنوي به او وارد 
 است و تحت عنوان خارج) به معناي خاص(ها از عنوان خسارت بدني  شده است، اين زيان

نها با خسارت بدني اشتراك آ ةنقط. آن پرداخت ةمطالبخسارت مادي يا معنوي بايد به قابليت 
اين . هاي مزبور، ورود خسارت مستقيم به بدن بوده است تنها در اين است كه منشأ خسارت

 :2ج ،1384 انعي،ص( پذيرفته شده  نيزصراحت از سوي برخي فقهاي معاصر و حقوقدانان بهتحليل، 
؛ 332- 333 و 360-365: ق1423هاشمي شاهرودي، ؛ 158 :ق1414 سراج، ؛166-170: ق1419هاشمي شاهرودي، ؛ 228

و از عبارات ) 654-655: 1395كاظمي، : ك.و نيز ر به بعد؛ 208: 1398جواهركلام، ؛ 258- 267  و305 :ق1400جواهركلام، 
هاشمي  نظر زير پژوهشگران از جمعى؛ 291 ،ق1415 طباطبايي حكيم،(اند  فقيهان اماميه كه ديه را بدل نفس يا عضو دانسته

: ق1410 ثاني، شهيد ؛545و  559 ،568 ،570 :ق1419 غروي، و جزيري؛ 230 :ق1412 گلپايگاني،؛ 12: ق1423شاهرودي، 
نيز استنباط  )229 :ق1422خويي، ؛ 553 :تا خميني، بي ؛45 :39ج و ،2 :43ج ،ق1404 نجفي،؛ 95 :ق1410 خويي،؛ 122
 طريحي، ؛377 :ق1408 ابوجيب، ؛654: تا بي فيومي،(اند  نويسان هم اين برداشت را تأييد كرده دانان و فرهنگ لغت. شود مي

  .)72 :ق1402 مصطفوي، ؛433 :ق1416
 هاي مادي زيان جبراندر خصوص  دياتباب  ةادل كهبه اين ترتيب، حتي اگر گفته شود 

 از هاي مذكور خسارت بودن خارج سبب بدني ساكت است، اين سكوت به صدمات از ناشي
 ديه، مانع از ة، اين سكوت يا اطلاق ادلعلت بديناست و  ديه بوده تشريع ةفلسف و موضوع
قهري  ضمان عام قواعد تابعهاي يادشده  جبران زيان زيرا شود، هاي مذكور نمي زيان ةمطالب

 تأييد در( استگفته شده و در باب ديات نيازي به تكرار آنها نبوده   اموال خصوصاست كه در
 و 675 :1395 كاظمي، ؛365 و 361 ،343: ق1423هاشمي شاهرودي،  ؛148: ق1419هاشمي شاهرودي، : ك.ر استدلال، اين

                                                            
 قرار بدن به صدمه يا خاص معناي به بدني خسارت برابر در را ارش يا ديه نيز 1395 مصوب اجباري ةبيم قانون 1 ةماد. 1

  .است شده وضع خاص معناي به بدني ضرر جبران براي ديه نيز قانونگذار نظر در كه دهد مي نشان و داده
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تشريع  ةفلسفبا روشن شدن هدف و  .)258- 280: 1400 ؛ جواهركلام،223-203: 1398؛ جواهركلام، 654- 656
دنبال تفسيري بود كه حكم مقرر در  بهديه و موضوع و قلمرو آن در فقه اسلامي، اينك بايد 

  .را با نظام حقوق اسلام هماهنگ سازد. ك.د.آ. ق14 مادة 2 تبصرة
  

 قانون آيين دادرسي 14 مادة 2تبصرة تفسير تازه از  ةارائ تلاشي براي .2.3
  كيفري
تواند   نميديده زيان،  تعلق ديه در فرضي. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة  مطابق گذشت،  چنانكه

اين در حالي است كه در . لبه كندالحصول ناشي از سلب قدرت كار كردن را مطا منافع ممكن
كند  تشريع ديه ديديم كه ديه صرفاً خسارت وارد به بدن را جبران مي ةفلسفقسمت موضوع و 

گفتني است كه حكم . هاي مالي نظر ندارد  و ساير خسارتديده زيانو به از دست دادن درآمد 
؛ 113: 1397صفايي و رحيمي، (ه  مورد انتقاد برخي حقوقدانان قرار گرفت14 مادة 2تبصرة مقرر در 
 ولي تفسيري براي مقابله با اين حكم ناعادلانه ارائه ،)147: 1396؛ صفايي و رحيمي، 336: 1398خدابخشي، 

مان  با توجه به صراحت اين ماده، مسير نظام حقوقي«: اند حتي برخي محققان گفته. نشده است
  .)109و 154: 1397شكاري، مير(» ها دشوارتر خواهد شد براي جبران كامل زيان

 بايد تفسير معقولي از اين حكم غيرعادلانه و مغاير با مباني فقهي و حقوقي با وجود اين،
نخست بايد به  ةوهل، در رو نيازا. ارائه داد و اجراي آن را براي مجريان قانون تسهيل بخشيد

ديه و خسارت صرفاً جمع : متمسك شد و گفت. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة مفهوم مخالف 
در . هاي مالي با ديه مجاز است الحصول منع شده است، ولي جمع ساير خسارت منافع ممكن

الحصول   كه قانونگذار بين منافع ممكنديآ يبرمچنين يادشده  تبصرةاز مفهوم مخالف حقيقت، 
از )  و افراد تحت تكفل ويديده زيانشامل سلب قدرت كار كردن و از دست دادن درآمد (

هاي زندگي  هاي معالجه و درمان، افزايش هزينه هزينهمانند (هاي مالي  طرف و ساير خسارتيك 
 از طرف ديگر تفاوت گذاشته و تنها جمع )هاي تجهيز متوفي و كفن و دفن اوهزينه و ديده زيان

هاي مالي ناشي از آسيب  بنابراين، ساير خسارت. الحصول را منع كرده است ديه و منافع ممكن
هاي مالي  خواه زيان، خواهد بودهاي پزشكي در كنار ديه قابل مطالبه  ويژه هزينه به، بدني

زيرا مقنن در مقام بيان بوده و جمع ضررهاي مالي  ،يادشده مازاد بر ديه باشد يا كمتر از آن
 اين تفكيك، .و ديه را منع نكرده است) الحصول غير از منافع ممكن(ناشي از خسارت بدني 

كه خسارت مالي محقق و  حيث از اين نمايد، ني ندارد و قابل انتقاد مياي روشهرچند مبن
دليل مغايرت  بهبعد،  ةمرحلدر . شمارد، قابل تأييد است قطعي را در كنار ديه قابل مطالبه مي

با منطق حقوقي و مباني فقهي، بايد تفسير مضيقي از . ك.د.آ. ق14 مادة 2 تبصرةحكم مقرر در 
مقدر اعمال  ةديتواند اين حكم را صرفاً در مورد  قضايي مي ةرويبر اين مبنا .  دادبه دستآن 
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 همچنين 1.دكنالحصول را نيز لحاظ  مقدر يا ارش، خسارت منافع ممكن غيرةيين ديو در تعد كن
بدني شود و مدتي نتواند كار كند، هرچند  ةصدمكسي كه اجير ديگري است، دچار اگر 
دليل عدم استفاده از كار اجير  بهكند، ولي كارفرما  ديه دريافت مي از عامل زيان ديده زيان

عليه ديه  دليل كه مجني بدين، جبران نشدن خسارت كارفرما  صورتنيا در 2.بيند خسارت مي
  . را شامل آن دانست2تبصرة ، منطقي نيست و نبايد  استدريافت كرده

الحصول و   چرا جمع منافع ممكننكهيا، ايراد اساسي همچنان باقي است و آن  حالبا اين
 وجود دارد كه 14 مادة 2تبصرة پذير نيست و آيا راهي براي تفسير حكم مقرر در  ديه امكان

رسد از تحليلي كه   مينظر بهها را نيز در كنار ديه مجاز شمرد؟  بتوان جبران اين دسته از زيان
توان براي  اند، مي  ديه ارائه دادههاي مالي در كنار  مطالبه زيانةاز فقهاي معاصر درباربرخي 

همة آنچه با اين سكوت «: اند اينان گفته. گفته بهره برد  پيشتبصرةتفسير حكم مقرر در 
گار است كه هاى رايج آن روز توان اثبات كرد ضامن نبودن هزينه مى) سكوت روايات باب ديه(

زگار ما كه بسيار بيشتر از ديه هاى رو شده در شرع بود، نه مانند هزينه بسى كمتر از دية معين
غياث  ةمعتبر در حقيقت، حتي اگر .)168: ق1419هاشمي شاهرودي،  ؛362: ق1423هاشمي شاهرودي، (» است

 باب ةهاي مالي در كنار ديه به هر دليلي پذيرفته نشود، ادل تمام زيان ةمطالب امكان ةو نظري
در حد ابتدايي و تنها اشي از آسيب بدني هاي مالي ن خسارتديات دلالتي بيش از اين ندارد كه 

پانسمان و انتقال به درمانگاه يا مخارج  ةهزينمانند (ساده كه در زمان صدر اسلام رايج بوده 
، مشمول ديه است و ضمن پرداخت ديه ) و نظاير آن به شكل معمول و متعارفيكارافتادگاز

هاي امروزي و از دست  جراحي ةينهزمثل (هاي مالي فراتر از آن  شود؛ ولي خسارت جبران مي
خواهد ضمن ديه لحاظ نشده و جداگانه قابل مطالبه ) دادن درآمد ناشي از مشاغل تخصصي

هاي مالي ناشي از خسارت بدني در حد معمول و به شكل ساده تحت  زيانبه بيان ديگر، . بود
، استقابل مطالبه هاي فراتر از حد معمول و متعارف، در كنار ديه  و خسارتبوده شمول ديه 
در واقع، اگر بپذيريم كه ديه نزد شارع . هاي مذكور مازاد بر ديه باشد يا كمتر از آن خواه زيان

دهد، با توجه به اينكه هر حكمي، موضوعي دارد و  هاي مالي را نيز پوشش مي مقدس خسارت
اين نتيجه كند،  حكم را تعيين مي ةدامنشود و  موضوع هر حكمي در خود آن حكم لحاظ مي

آيد كه شارع در زمان تشريع ديه، به موضوع ضرر در همان زمان تشريع توجه  ست مي د به
                                                            

 تبريزي، ميرزاجواد االله آيت (گرفت نظر در نيز را معالجه هزينه توان مي ارش، يا حكومت تعيين براي :اند فتهگ نيز فقها برخي. 1
  .كرد استفاده هم الحصول ممكن منافع گرفتن نظر در براي توان مي آن ملاك از كه ؛)22/10/1375 مورخ استفتاي

 كارفرما بر خسارت سبب را اجير كردن زنداني شمرند، نمي آور ضمان را صنعتگر كردن زنداني كه فقهايي دليل، همين به. 2
 ؛249 :ق1413 گلپايگاني، ؛639- 640 :ق1422اصفهاني،  ؛173و177 :تا بي خميني، (اند شناخته مسئوليت موجب و دانسته
 در :اند گفته كه ،174 :ق1419 شاهرودي، هاشمي: ك.ر نيز ؛323: ق1416 گلپايگاني، صافي ؛47- 48 :ق1429 لنكراني، فاضل
  ).بپردازد را او مقرر مزد كه نحو اين به ديده، زيان برابر در نيز كارفرما و بوده مسئول كارفرما برابر در زيان عامل حالت، اين
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هاي بدني و مخارج معمول معالجه در آن زمان و  داشته و ديه را صرفاً براي جبران خسارت
 رايج در همان موقع برقرار كرده و درآمدزيان ناشي از سلب قدرت كار كردن و از دست دادن 

 2تبصرة توان اطلاق حكم مقرر در  به اين ترتيب، مي. ي مجموع آنها ديه تعيين كرده استبرا
ناشي ) از دست دادن درآمد(الحصول  اگر منافع ممكن:  را بر اين مبنا مقيد كرد و گفت14 مادة

از صدمات بدني در زمان فعلي را با آنچه در زمان صدر اسلام رايج بوده، تطبيق دهيم، با توجه 
 و بدون دانش و مهارت علمي و  بوده آنكه در آن دوران كارها و مشاغل، بسيار سادهبه

گرفته و سطح درآمدها هم بسيار به هم نزديك بوده، به اين نتيجه  اي انجام مي  ويژهتخصص
 يك كارگر سادة امروزي مشمول قانون كار با دستمزدي كه در زمان ةرسيم كه حقوق ماهيان مي

شده، از نظر طبيعت كار و دانش مورد استفاده و ميزان عرفي  افراد لحاظ ميتشريع ديه براي 
الحصول به اين ميزان مشمول ديه است و  ، از دست دادن منافع ممكنرو نيازااند و  آن، مشابه
 دانش و مهارت ديده زيانولي اگر .  يادشده جداي از ديه قابل جبران نيستتبصرةبه حكم 
 مشمول ديه نيست و زائدكرده، مقدار  ري از اين ميزان دريافت ميو حقوق بيشت داشتهخاصي 

؛ جواهركلام، 241- 244: 1398جواهركلام، : ك.تر، ر ملموسضابطة  ةبراي ملاحظ(  استدر كنار آن قابل مطالبه
توان با اتكا به نظام فقهي و توجه به موضوع و هدف  ، مياساساين  بر. )300- 303و317-316: 1400

عدم امكان جمع ديه و منافع  ةزمين يادشده دست كشيد و اطلاق آن را در تبصرةهر ديه، از ظا
مقيد ) سادهيك كارگر  ةماهيانحقوق (الحصول، به از دست دادن درآمد ساده و معمول  ممكن
 هنرمند و ، ورزشكار، وكيل،اي دارند، مانند پزشك  ولي درآمد افرادي كه تخصص ويژهكرد،

ست و ناد يادشده خارج تبصرة بر حقوق معمول و متعارف، از شمول زائد امثال آنها، به ميزان
  .شمرددر كنار ديه قابل مطالبه 

  
  هاي معنوي جمع ديه و زيان. 3

پذير  هاي معنوي ناشي از خسارت بدني امكان كه آيا جمع ديه و زيان پرسشبراي پاسخ به اين 
و انتقادهاي وارد بر آن، . ك.د.آ. ق14 مادة 2 تبصرةاست يا خير، پس از تبيين حكم مقرر در 

 از حكم مقرر در  يم و در نهايت، به تفسيري تازهده ل خود را در اين باره ارائه مينظريه و تحلي
  . يادشده خواهيم پرداختتبصرة

  
   قانون آيين دادرسي كيفري و انتقاد از آن14 مادة 2تبصرة رويكرد . 3.1

بر اين اساس، . رده است خسارت معنوي را مجاز نشمجمع ديه و. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة 
تواند بابت همان آسيب،  جسمي مستحق ديه است، نمي ةصدم بابت ديده زيان مواردي كهدر 

 ايراد فقهاي محترم شوراي نگهبان مقرر تبع بهحكم كه اين . دكنخسارت معنوي هم مطالبه 
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اشي از صدمه بدني را جبران شده، چنين تصور كرده است كه ديه تمام خسارات معنوي ن
- 138: ق1427طباطبايى حكيم، (، در كنار ديه، زيان معنوي قابل مطالبه نخواهد بود رو نيازاكند و  مي
- 335 :1417 گلپايگاني، صافي ؛417 :تا بي تبريزي، ؛288- 289 و 317 :1392 روحاني، ؛249 و 269: ق1409 گلپايگاني، ؛135
 :1395 كاظمي، ؛10-13 و28 :1389 بابايي، ؛339و325 ،198- 197 ،194 :1380 نژاد، سلطاني ؛183 :1416 تبريزي، مدني ؛337
قضايي ما در برخي  ةروياين ديدگاه از سوي . )48 :ق1403 بهنسي، فتحي ؛141: 1393 ابوهيف، ؛654- 676

 ةشعب صادره از 930736 ةشمار ةدادنامبراي نمونه، .  نيز اعمال شده استة اخيرآراي صادرشد
 مادة 2بند « پس از بيان اينكه 890813 ة كلاسةپرونديك دادگاه عمومي حقوقي تهران موضوع 

، »مطالبه خسارت معنوي را مشمول ديه ندانسته است...  قانون آيين دادرسي كيفري جديد14
و » رديگ يبرمكه از نظر دادگاه، ديه و ارش، خسارت معنوي را هم در «نتيجه گرفته است 

  .)109- 114: 1397ميرشكاري، : نقل از(خسارت معنوي در كنار ديه را نپذيرفته است  ةطالبم، رو نيازا
هاي معنوي از  گفته مبني بر عدم قابليت جمع ديه و خسارت با وجود اين، حكم پيش

سارت ، جبران خ استتصريح كرده. ك.د.آ. ق14 مادةكه  همچنان .1: جهات مختلف ايراد دارد
، پرداخت ديه و جبران  صورتنيادر . يق غيرمالي صورت گيردمعنوي ممكن است از طر

قابل جمع هستند و اين حكم مغايرتي با ) مانند الزام به عذرخواهي(ماليِ خسارت معنوي غير
، همان  استچار زيان معنوي شده ممكن است شخصي كه د.2 ؛شرع مقدس ندارد

 دليلي ممنوع از ارث ديه باشد و در براي نمونه، ممكن است وارثي به. ديه نباشدة كنند دريافت
 در اين فرض، وارث مزبور كه ديه دريافت نكرده. دشواثر فوت مورث خود دچار زيان معنوي 

چنانكه در قسمت موضوع و قلمرو  .3 ؛، چرا بايد از جبران ضرر معنوي محروم بماند؟است
 عضو يا منافع اعضا مقرر ديه و فلسفه تشريع آن ديديم، ديه صرفاً براي جبران اتلاف نفس يا

بنابراين، اين حكم . هاي مالي و معنوي ناشي از آسيب بدني ندارد و ارتباطي به زياناست شده 
  هدف و موضوع ديهبرخلافكه در فرض تعيين ديه، هيچ خسارت معنوي قابل مطالبه نيست، 

بدني به  ةصدم  خسارت معنوي ناشي ازمواردي كهويژه در  به؛ نمايد است و قابل انتقاد مي
هاي رواني، جنون، فشارهاي شديد عصبي، بر هم خوردن شديد تعادل و زيبايي  شكل اختلال

نمايد،  ، اختلال شديد در خواب و نظاير آن رخ مي)مانند اسيدپاشي بر صورت او (ديده زيان
  از جبران خسارت معنوي، بدين بهانه كه وي ديه دريافت كرده است،ديده زيانمحروم كردن 

  .منطقي نيست و با مباني ضمان قهري و اصول حاكم بر جبران خسارت مطابقت ندارد
  

  هاي معنوي جمع ديه و خسارت ةزمين تحليل منتخب در .3.2
 از كي چيهدست آيد كه ديه  هممكن است از آنچه گفته شد، اين نتيجه از حيث تحليلي ب

بر ديه، تمام  افزونبتواند   بايد دهدي زيان، رو نيازاكند و  هاي معنوي را جبران نمي زيان
 :ق1414 سراج،: ك.در تأييد اين ديدگاه، ر(هاي معنوي ناشي از آسيب بدني را هم دريافت كند  خسارت
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هاي  تمام خسارت ة مطالبةنظريبا وجود اين،  .)273- 275 و 282 :1388 صانعي، ؛228 :1384 صانعي،؛ 158
بدني،  ةصدماصولاً در هر نمايد، زيرا  ابل انتقاد ميبدني در كنار ديه ق ةصدممعنوي ناشي از 

. شود  متحمل درد جسمي يا رنج روحي يا نقص در زيبايي و امثال آنها مييتا حد ديده زيان
ها ممكن است  براي نمونه، كسي كه در اثر تقصير ديگري، دست خود را از دست داده، تا مدت

رانندگي شكسته يا دچار  ةحادثن پايش در در دست خود احساس درد كند؛ يا كسي كه استخوا
شود؛ يا كسي كه  معلوليت شده، در مدت زمان زيادي دچار درد جسمي و رنج روحي مي

چشمش در اثر فعل ديگري نابينا شده، نقص در زيبايي او همواره نمايان است و موجب زيان 
و خسارت ده شتعيين اما در فقه اسلام در تمام اين موارد، صرفاً ديه . دشو معنوي وي مي

هاي  در حقيقت، اين قسم از خسارت .معنوي جداي از ديه قابل جبران شناخته نشده است
بر ديه، حكم به پرداخت مبلغ  افزونمعنوي در زمان تشريع ديه نيز وجود داشته و شارع 

ي هاي معنو ترديد حداقل بخشي از زيان بيبنابراين، . اي براي جبران آنها نكرده است اضافه
 اساساً همچنين. شود مانند تحمل درد و رنج ناشي از نقص عضو ضمن پرداخت ديه جبران مي

در كنار نقص يا تلف (كاركرد نهاد ديه، تعيين مبلغ مقطوع براي جبران اين قسم از خسارات 
هايي تعيين و ارزيابي ميزان خسارت وارده  بوده تا قضات و محاكم از پيچيدگي) عضو يا نفس

جواهركلام، : ك.، ر در تأييد آن قضايية و ديدگاه فقها، دكترين حقوقي و رويمخالف تحليل ة مشاهدبراي( بندرهايي يا
بنابراين، تمام بحث در اين است كه . )258- 267 و 280- 300: 1400؛ جواهركلام، 203- 211 و 241-223: 1398
هاي  نار ديه، خسارتتوان در ك كند و مي هاي معنوي را جبران نمي  از خسارتيك كدامديه 

هاي معنوي  اي از خسارت غيرمالي مذكور را نيز دريافت كرد؛ وگرنه ترديد نبايد كرد كه پاره
  .شود تحت شمول ديه است و ضمن آن جبران مي

هاي معنوي معمول و متعارف ضمن پرداخت ديه جبران  رسد زيان  مينظر بهدر اين زمينه، 
بر ديه  علاوهمعمول هاي معنوي غير ي خسارتول ،ه نداردشود و در كنار ديه قابليت مطالب مي

در حقيقت، چنانكه ديديم، ديه در حقوق اسلام صرفاً براي جبران . قابل مطالبه خواهد بود
ن ساير خسارت وارد به بدن يعني اتلاف نفس يا عضو يا منافع مقرر شده است و به جبرا

 مگر آن بخش كه مربوط به ،مول ديه نيستهاي معنوي مش ، زيانرو نيازا. خسارات نظر ندارد
تحمل درد و رنج معمول و آسيب زيبايي در حد متعارف است كه به ملازمه با پرداخت ديه 

 را تا حد ديده زيانطور طبيعي و به ملازمه،  عبارت ديگر، خسارت بدني به به. دشو جبران مي
هاي غيرمالي  گونه زيان اين. كند ج روحي و نقص زيبايي ميمعمول دچار درد جسمي و رن

متعارف و شديد هاي معنوي غير شود؛ ولي خسارت ميو ضمن آن جبران  استجزئي از ديه 
هاي  رابها و اضط هاي رواني و افسردگي ويژه اختلال شود، به ر پي آسيب بدني ايجاد ميكه د

عادي، نحو غير  خواب و تعادل بدن بههم خوردن شديد و فشارهاي عصبي غيرمعمول و به
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تر و معيار  براي بحث مفصل( تحت شمول ديه نيست و جداگانه و در عرض ديه قابل جبران است
 ةضابطاگر بخواهيم . )300- 305 و 318- 319: 1400؛ جواهركلام، 241-246: 1398جواهركلام،  :ك.شده، ر ارائه

رسد بهترين معيار مراجعه به   مينظر به، دهيمدست  تر در اين زمينه به  و عينيتر ملموس
است تا تعيين كند كه در هر مورد، خسارت معنوي ) پزشكي قانوني(كارشناس متخصص 

عبارت ديگر، پزشك يا گروه پزشكي متخصص  به.  در حد معمول است يا فراتر از آنديده زيان
ده و مقدار درد و رنج و در هر مورد بايد ببيند كه آيا ميزان زيان معنوي كه بر فرد وارد ش

بدني وجود دارد و  ةصدم، نسبت به موارد مشابه، در هر دهشنقص زيبايي كه او متحمل 
 ميزان خسارت معنوي اگر. حد متعارففراتر از غيرمعمول و معمول و متداول است يا 

، به اين ترتيب .معمول باشد، بايد حكم به جبران زيان مذكور در كنار ديه كردواردشده غير
مانع «شود،   ميديده زيانخسارت معنوي ناشي از صدمات بدني از سوي  ةمطالبآنچه مانع از 

» منع جبران مجدد خسارت« ةقاعدنيست؛ بلكه » هاي معنوي  ديات نسبت به زيانةبودن ادل
هاي معنوي  زيان دربارة» توان دو بار جبران كرد هيچ خسارتي را نمي« ةقاعدمعنا كه  بديناست؛ 
گفته بايد ديد كه آيا  پيش ةقاعد براساساز خسارت بدني حكمفرماست و در هر مورد ناشي 

. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة حال، بايد به . خسارت مزبور در ضمن ديه جبران شده است يا خير
هاي معنوي با وجود حكم مقرر در  برگشت و ديد كه آيا راهي وجود دارد كه جمع ديه و زيان

  ؟دشويز  يادشده تجوتبصرة
  

 قانون آيين دادرسي 14 مادة 2تبصرة تفسير تازه از  ةارائتلاشي براي . 3.3
  كيفري

هاي معنوي در  كه امكان جمع ديه و خسارت. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة ظاهر حكم مقرر در 
 به ديده زيان كه در فرض استحقاق ديآ يبرمكند، اطلاق دارد و از آن  خسارت بدني را نفي مي

 برخلافاين حكم .  از اقسام ضررهاي معنوي را مطالبه كندكي چيهتواند  ديه، او نمي ةمطالب
 براساسهاي معنوي  ديه و نيز جمع ديه و خسارت ةفلسفموضوع و  بارةدرتحليلي است كه 

، براي هماهنگ ساختن ظاهر اين ماده با مباني فقهي و رو نيازا .شدفقهي و حقوقي ارائه مباني 
ن گفت كه مراد قانونگذار از عدم امكان جمع بين ديه و زيان معنوي در توا حقوقي، مي

بدني  ةصدمهاي معنوي معمول و عادي است كه به ملازمه در هر  خسارات بدني، خسارت
اما اگر خسارت معنوي . وجود دارد، مانند تحمل درد و رنج يا نقص در زيبايي به شكل معمول

ه ملازمه نتوان آن را در ضن ديه اخذ كرد، مانند از واردشده از حد معمول فراتر رفت و ب
هاي معنوي به شكل جنون، از  ، و نيز خسارتيدپاشياسدست دادن زيبايي صورت در اثر 

هاي مزمن، بر هم خوردن شديد  ها و اضطراب هاي روحي، افسردگي دست دادن عقل، اختلال
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معيار . شود هاي معنوي مزبور نمي  خسارتةتعادل بدن و نظاير آن، پرداخت ديه مانع از مطالب
 ةنتيجمعمول بودن يا غيرمعمول بودن زيان معنوي واردشده نيز عرف پزشكي است كه در 

 صرفاً جمع بين ديه و 14 مادة 2تبصرة در هر حال، . آيد دست مي مقايسه با موارد مشابه به
 كه در ديآ يبرمآن را نپذيرفته است و از مفهوم مخالف ) گفته به شرح پيش(خسارت معنوي 

خسارت معنوي وجود  ةمطالب، امكان )مانند حد قذف(و حدود ) قتل يا جرح عمدي(قصاص 
 ناظر به جمع ديه و جبران مالي خسارت معنوي است و 14 مادة 2تبصرة همچنين، . دارد

  .پذير است جبران غيرمالي خسارت معنوي در كنار ديه امكان
  

الحصول در تعزيرات  فع ممكني و منا خسارت معنوةعدم امكان مطالب. 4
  منصوص

 تعزيرات باها  خسارتانواع  جمع  امكان،تعزيرات منصوص شرعيمصاديق و پس از تعريف 
  .خواهد شدمطرح  ،.ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة  رويكرد انتقادي بر با ،منصوص

  
  مفهوم و مصاديق تعزيرات منصوص شرعي. 4.1

عي ابهام دارد و اختلاف نظر در اين زمينه مشهود تعريف و مصاديق تعزيرات منصوص شر
 در يك تعريف، تعزيرات منصوص در برابر تعزيرات حكومتي .)144- 150 :1393 فتحي،: ك.ر(است 

در ). 1392. ا.م. ق18 مادة(شود  قرار دارد و در موارد ارتكاب محرمات شرعي اعمال مي
رود كه نوع و مقدار   ميكار هبتعريف ديگر، تعزيرات منصوص شرعي صرفاً در مواردي 

 مادة 2تبصرة (مجازات براي ارتكاب اعمال مشخص در شرع مقدس اسلام معين شده است 
شرعي براي ارتكاب عملي تعزير  ةادلمطابق اين تعريف، چنانچه در ). 1392. ا.م. ق115
. يست ولي نوع و ميزان آن مشخص نباشد، از مصاديق تعزيرات منصوص ن،بيني شده باشد پيش
از تعزير منصوص شرعي، همين قسم اخير . ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة رسد مراد   مينظر به

  .باشد
صورت پراكنده ذكر شده،  بهترين مصاديقي كه براي تعزيرات منصوص شرعي در فقه  مهم
ماه  ةروزمجامعت با زوجه در  پوشش، يك زير در برهنه مرد دو قرار گرفتن:  ازاند عبارت

ديوانه، قرار گرفتن زن و مرد بيگانه زير يك پوشش  يا طفل توسط خوردن ابرمضان، شر
شمردن آن، جمع شدن با حيوانات، تعزير ممسك  بدون حلال شراب فروش صورت عريان، به
قتل،  در ، ديدبان) تا شخص ثالثي او را به قتل برساندداشته ديگري را نگه  كهفرديمجازات (

كارت دختري را زايل كند، يا تعزير شخصي كه نبش قبر تعزير كسي كه با انگشت خود ب
  .)306- 307: 1400؛ جواهركلام، 144- 148 :1393 فتحي،: ك.ر( كند مي
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  جمع تعزيرات منصوص شرعي و خسارات. 4.2
الحصول  در حكمي جديد، خسارت معنوي و خسارت منافع ممكن. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة 

عبارت ديگر، اگر در مورد جرمي كه  به. ندانسته استرا در تعزيرات منصوص قابل مطالبه 
مستوجب تعزير منصوص شرعي است، زياني واقع شود، خسارت معنوي و منافع 

 دليل ايراد شوراي محترم  اين حكم كه به. الحصول در اين زمينه قابل مطالبه نخواهد بود ممكن
وده كه در صورت اجراي فرض ب نگهبان چنين تنظيم و انشا شده است، مبتني بر اين پيش

با وجود اين، حكم مذكور قابل . شود  هم جبران ميديده زيانتعزيرات منصوص، خسارت 
 كيفريِ ارتكاب عمل مجرمانه و ةجنب حيثانتقاد است، زيرا تعزيرات منصوص صرفاً از 

الحصول كه  شود و ارتباطي به خسارت معنوي و منافع ممكن عنوان مجازات مرتكب اجرا مي به
 تبصرةدر حقيقت، . است، ندارد) عليه يا مجني (ديده زيانناظر بر جبران خسارت وارده بر 

البته دقت در مصاديق تعزيرات . گفته بين مسئوليت كيفري و مدني خلط كرده است پيش
الحصول در غالب مصاديق  خسارت معنوي و منافع ممكن ةمطالبدهد كه  منصوص، نشان مي

قتل،  در بان ممسك و ديد وجود اين، در برخي مصاديق آن، مثل تعزير با. گفته منتفي است پيش
، دهكريا تعزير كسي كه با انگشتش بكارت دختري را زايل كرده، يا تعزير شخصي كه نبش قبر 

دادن مانند زيان ناشي از لطمه به عواطف و احساسات يا از دست (مطالبه خسارت معنوي 
در اين ) نند از دست دادن درآمد افراد تحت تكفل مقتولما(الحصول  يا منافع ممكن) عزيزان

بنابراين، عدم . نمايد موارد قابل طرح است و جبران آنها در كنار تعزير منصوص منطقي مي
 ناپذير الحصول در تعزيرات منصوص فاقد مبنا و توجيه زيان معنوي و منافع ممكن ةمطالبامكان 

 و اجراي اصل جبران كامل خسارت ديدگان زيان حمايت ازمنظور  بهاست و اصلاح اين حكم 
  .وارده ضرورت دارد

 مستوجب جرائم كه در ديآ يبرم چنين 14 مادة 2تبصرة به هر حال، از مفهوم مخالف 
خسارت معنوي و خسارت منافع  ةمطالبمنصوص و نيز در حدود و قصاص، تعزيرات غير

و مقذوف خواهان د كنديگري را قذف براي نمونه، اگر فردي . پذير است الحصول امكان ممكن
همچنين اگر فردي . تواند خسارت معنوي وارد بر خود را نيز بخواهد اجراي حد باشد، مي

عليه  صورت عمدي شود، وارث مقتول يا خود مجني بهمرتكب قتل نفس يا قطع عضو ديگري 
منافع  ( درآمد دادنبر قصاص نفس يا عضو، خسارت از دست افزونتواند  حسب مورد مي

جمع قصاص و خسارت كمال  ةزمينويژه در  بهاين تفسير . را نيز مطالبه كند) الحصول ممكن
شد كه در جنايات عمدي،   زيرا پيش از وضع اين تبصره، چنين برداشت مي،اهميت را دارد

تنها ضمانت اجراي موجود، قصاص مرتكب است و جمع قصاص و ديه و نيز جمع قصاص و 
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؛ 248-252: 1398جواهركلام، : ك.براي امكان جمع قصاص و ديه در جنايات عمدي، ر( ردخسارت امكان ندا
 .)308- 312: 1400جواهركلام، 

  
  نتيجه

و اقوال فقها كه ديه ) آدم يبنشريفه كرمّنا  ةآينيز  ويژه معتبره غياث و به( باب ديات ةدقت در ادل
اي فقهاي معاصر اماميه و اهل  ارهخصوص فتاوي صريح پ بهاند و  را بدل نفس يا عضو دانسته

ها و  سنت، و نيز تساوي و برابري ذاتي خون افراد فارغ از موقعيت اجتماعي و مهارت
تحصيلات و سن آنها، نمايانگر آن است كه ديه در نظام حقوق اسلام صرفاً براي جبران اتلاف 

ز خسارت بدني نظر هاي مادي و معنوي ناشي ا نفس يا عضو يا منافع تشريع شده و به زيان
 قواعد عمومي براساسهاي مالي ناشي از آسيب بدني در كنار ديه و  ، زيانرو نيازا. ندارد

حتي اگر اين نظر هم . ضمان قهري قابل مطالبه است، خواه ميزان آن از ديه كمتر باشد يا بيشتر
هاي ماليِ معمول و  باب ديات دارد، آن است كه صرفاً زيان ةادلپذيرفته نشود، نهايت دلالتي كه 

هاي معالجه به شكل ابتدايي و ساده و درآمد كارگر  مانند هزينه(متداول در زمان صدر اسلام 
 امروزي از شمول ةهاي جراحي و پيچيد در ديه لحاظ شده و فراتر از آن مانند هزينه) معمولي

ي از خسارت هاي معنوي ناش زيان. مستقل قابل جبران خواهد بودطور  بهديه خارج است و 
بدني در حد معمول مانند تحمل درد و رنج يا نقص در زيبايي به شكل معمول و متعارف، به 

هاي مزبور از حد معمول بگذرد،  شوند؛ ولي چنانچه خسارت ملازمه با پرداخت ديه جبران مي
د هاي حا ها و اضطراب ها و افسردگي هاي عصبي و رواني يا استرس ويژه اگر به حد اختلال به

؛ اند جبرانو بر هم خوردن شديد تعادل بدن و امثال آنها برسد، جداگانه و در كنار ديه قابل 
  . هاي مزبور از مقدار ديه كمتر باشند  زيانهرچند

كه در فرض استحقاق ديه و اجراي تعزيرات . ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة بر اين اساس، 
لحصول را ممنوع كرده، قابل انتقاد ا خسارت معنوي و منافع ممكن ةمطالبمنصوص شرعي، 

هاي مالي ناشي از آسيب بدني  شود كه خسارت  از مفهوم مخالف آن فهميده ميهرچنداست؛ 
در كنار ديه قابل جبران خواهد بود، كه اين حكم تحول مهمي در ) الحصول جز منافع ممكن به(

 يادشده و تبصرةمقرر در براي كاستن از نقص حكم . آيد شمار مي بهجمع ديه و خسارت  ةزمين
هاي معنوي در  توان گفت كه مراد قانونگذار صرفاً زيان انطباق آن با مباني فقهي و حقوقي، مي

الحصول به شكل معمول  و نيز منافع ممكن) به تشخيص پزشكي قانوني(حد متداول و معمول 
ست كه در ضمن ا) مشمول قانون كار ةسادمانند از دست دادن درآمد يك كارگر (و متعارف 

هاي مزبور از حد معمول  ولي هرگاه زيان ، مستقل نداردةشود و قابليت مطالب ديه جبران مي
همچنين، عدم امكان مطالبه ديه . بگذرد، مشمول ديه نيست و جداگانه قابل جبران خواهد بود
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. الحصول در تعزيرات منصوص شرعي مبنايي منطقي و توجيه عقلايي ندارد و منافع ممكن
 به قانونگذار پيشنهاد ، آنچه گفته شدبراساس. ك.د.آ. ق14 مادة 2تبصرة ، اصلاح رو نيازا
 .شود مي

 
 بيانيه نبود تعارض منافع

كنند كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پرهيز از دزدي  نويسندگان اعلام مي
سازي و جعل  ها، منبع سازي يا جعل داده اله، تكرار پژوهش ديگران، دادهادبي، انتشار و يا ارسال بيش از يك بار مق
  .اند طور كامل رعايت كرده شونده، سوءرفتار و غيره، به منابع، رضايت ناآگاهانه سوژه يا پژوهش

  
 منابع

  .دارالفكر :دمشق ، دومچ ،الفقهي القاموس ).ق1408(سعدى  ابوجيب،. 1
  .نا بي: قاهره ،الحديثه مصر عادات و قوانين في تطبيقاتها و الشريعة في لديةا ).1932( صادق علي ابوهيف،. 2
 .دارالكتب الإسلامية: ، تهرانچ دوم، 24، جمرآة العقول ).ق1404(اصفهانى، محمدباقر . 3

 ).ره(مرعشى نجفى االله  تآي ةكتابخان: ، قم اولچ، 16 و 14، جملاذ الأخيار ).ق1406 (___________ .4

  .تنظيم و نشر آثار امام خمينى: ، قم)با حواشي امام خميني (وسيلة النجاة ).ق1422(انى، سيد ابوالحسن اصفه. 5
 .اسلاميه :تهران ،وششم  بيستچ ،1ج ،مدني حقوق ).1385( حسن سيد امامي،. 6

، ش حقوق و سياستپژوه، »مدني ايرانوليت ئمسجبران خسارات ناشي از صدمات بدني در حقوق  «).1389(بابايي، ايرج . 7
-http://ensani.ir/file/download/article/20120329105136-2096 : قابل دسترسي در.10-30 ص، 28ش

60.pdf) 20 1400 دي(.  
  .نا بي :قم ،ول اچ ،2، ججديد استفتاءات ).تا بي( جواد تبريزى،. 8
 چ ،5ج ،)ع (البيت أهل مذهب و الأربعة المذاهب على الفقه ).ق1419( مازحياسر  ؛غروىمحمد  سيد ؛الرحمن عبد جزيرى،. 9

  .دارالثقلين :بيروت اول،
  .دانش گنج :تهران ،3ج ،حقوق ترمينولوژي در مبسوط ).1381( محمدجعفر لنگرودي، جعفري. 10
 البيت أهل لمذهب طبقا الإسلامي الفقه موسوعة ).ق1423( شاهرودى هاشمى محمود سيد نظر يرز پژوهشگران، از جمعى. 11
 ).ع (بيت اهل مذهب بر اسلامى فقه المعارف دائرة ةمؤسس :قم ، اولچ ،10ج ،)ع(

حقوق و دانشكدة دكتري حقوق خصوصي،  ةرسال، هاي بدني مباني جبران خسارت ).1398(محمدهادي جواهركلام، . 12
 .دانشگاه تهران، با راهنمايي استاد دكتر عباس كريميلوم سياسي ع

 . انتشار سهاميشركت: ، تهرانچ اول، مباني و اصول جبران خسارت بدني ).1400 (___________ .13

  .الإسلامي النشر مؤسسة :، قم اولچ ،2و1ج ،الفقهية العناوين ).ق1418( عبدالفتاح مراغي، حسيني. 14
 .دارالعلم :قم ، اولچ ،2ج ،الوسيلة تحرير ).تابي( االلهروح سيد خميني،. 15

 المكتبة :تهران ،)نائيني ميرزاي (الطالب منية كتاب ةضميم ،الضرر نفي قاعدة في رسالة ).1373( موسى خوانسارى،. 16
  .المحمدية

  .العلم مدينة :قم ،وهشتم  بيستچ ،المنهاج تكملة ).ق1410( ابوالقاسم سيد خويى،. 17
 .)ره( الخوئي الإمام آثار إحياء مؤسسة :قم ، اولچ ،2ج ،المنهاج تكملة مباني ).ق1422( __________ .18

  .سهامي انتشار :، تهران اولها و آراي قضايي، چ تحليل: 7، جحقوق دعاوي .)1398(خدابخشي، عبداالله . 19
  .ةالشامي دار – دارالعلم سوريه، – نلبنا ، اولچ ،القرآن ألفاظ مفردات ).ق1412( حسين اصفهانى، راغب. 20
  ).ع (صادق امام ةمدرس -  دارالكتاب :قم ، اولچ ،26 و 18ج ،)ع (الصادق فقه ).ق1412( صادق سيد روحانى،. 21
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 ةكلب :قم ، اولچ خسروشاهي، محمود سيد: كوشش به ،قضايي و حقوقي استفتائات مجموعه ).1392( _________ .22
  .شروق

  .النشر و للدراسات الجامعيةة مؤسس :بيروت ،الإسلامي فقه في العدوان ضمان ).ق1414( حمدا محمد سراج،. 23
  .الثقلين نور :تهران ، اولچ ،معنوي خسارت: مدني مسئوليت ).1380(االله  هدايت نژاد، سلطاني. 24
 ، اولچ ،زمان مقتضيات و ياتد قانون ).1376(ي اسي قنيالد جلال؛ شيمحمدكاظم رحمان ستا ؛ابراهيم سروستاني، شفيعي. 25

  .جمهوري رياست استراتژيك تحقيقات مركز: تهران
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Abstract 
This article provides a critical analysis of Note 2 of Article 14 of the Iranian 
Code of Criminal Procedure, adopted in 1392 SH/ 2014 CE, which 
vindicates the victim’s right to both blood money (diya) and civil 
compensation. The purpose of this study is to determine the scope of the 
above-mentioned Article and of the legality of the claim to financial and 
non-financial damages resulting from bodily injuries on top of the blood 
money. The research method is descriptive-analytical, and the data was 
collected in library method, with emphasis on the analysis and interpretation 
of legal texts, Islamic legal views and the opinions of legal scholars. 

The answer to the question of whether the victim in bodily injuries can 
claim, in addition to blood money, the financial and non-financial damages 
stemmed from physical injuries or he is only entitled to receive blood money 
and is deprived of the right to receive any other type of damages depends, to 
some extent, on the rationale behind the blood money rule and on its subject 
and territory. It is, however, controversial among Islamic jurists, Imamis and 
Sunnis alike, Iranian Judicial opinions, and in the legal literature of Iran and 
other Islamic countries what kind of damages diya is intended to cover and 
whether or not it is compatible with financial and non-financial damages. In 
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fact, the divergence over this issue in Iran, like some other Islamic 

countries, have reached its peak in recent years. 
Nevertheless, a closer examination of the sources from which the blood 

money rule is derived, in particular the authentic tradition (hadith) of 
Ghiyath, the Qur’anic verse "We have given dignity to human beings" (17-
70), the Islamic jurists’ opinions holding blood money as an indemnity for a 
human being’s soul or member (especially some explicit rulings by 
contemporary Imami and Sunni jurists), as well as the inherent equality of 
the value of people’s lives and bodies regardless of their social statuses, 
skills, education, and ages, indicate that blood money in the Islamic legal 
system is merely to compensate for the loss of life, organs, or their abilities 
and has nothing to do with material and spiritual damage caused by personal 
injury. 

Hence, the financial losses resulting from bodily harm can be claimed in 
addition to the blood money and according to the general rules of civil 
liability, regardless of whether their amount is less or more than the blood 
money. Even if this view is not accepted, the sources on which the blood 
money rule is premised do not imply more than that the financial losses that 
were used to commonly result from personal injury in the early days of 
Islam, such as the costs of basic and simple treatment and the lost income, 
only to the extent of the average income of an ordinary worker, are included 
in the blood money. Damages beyond that, like the costs of today's complex 
surgeries are thus not covered by blood money and should be compensated 
independently. 

Also, spiritual damages caused by physical injuries can be claimed 
independently of the blood money according to some Islamic jurists and 
legal authors, and based on the history of this rule and traditions pertaining 
to it. But even if this view is not accepted, although it is arguable that non-
financial damages ordinarily caused by bodily harm, such as enduring pain 
or suffering or beauty defects within the reasonable limits, are included in 
the blood money and are compensated by paying the blood money, these 
damages should be compensated separately and in addition to the blood 
money if they exceed ordinary levels, especially if they reach the level of 
neurological and mental disorders, acute distress, depression, anxiety, severe 
physiological imbalance etc., even if the extent of loss is less than that blood 
money covers. 

Accordingly, Note 2 of Article 14 of the Code of Criminal Procedure, 
which prohibits claiming spiritual damages and possible lost profits 
(deprivation of the power to work) where blood money is payable or 
punishments stipulated in the sources (ta’zirat mansus) are to be inflicted 
will be objected in this article. The Note implies, on the other hand, that 
financial damages caused by personal injuries (except for the lost profits) 
will be compensable in addition to diya (blood money), which is an 
important evolution in the legal regime governing the collection of blood 
money and damages. In order to remedy the shortcomings of the rule 
stipulated in Note 2 and bring it in line with  principles of Islamic law and 
national legislative system, the Note can be taken to include only spiritual 
damages within the ordinary extent (which is to be determined by forensic 
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experts) as well as lost possible profits in the reasonable sense (such as 

the loss of the wages of an unskilled worker subject to the Labor Code), 
which is covered by diya (blood money) and thus cannot be claimed in 
addition to it. However, if the said damages exceed the usual limits, they are 
not incorporated in the blood money and can be claimed separately. Also, 
the impossibility of receiving blood money and the lost profits in crimes 
with stipulated punishments has no logical justifications or rational bases. 
Therefore, this study suggests the necessity of  amending Note 2 of Article 
14 of the Code of Criminal Procedure based on the arguments here outlined. 
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